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   چكيده

ادبـي اسـت كـه از زمـان ارسـطو       ةجمله مباحث مهـم نظري ـ  نقد و نظريه ژانر از

اهميت اين نظريـه تـا آنجاسـت كـه بخـش      . است دهش توجه فراوان بدانتاكنون 

شناختي مكاتب بزرگ ادبي تحـت تـأثير نظريـه     اي از اصول و مباني زيباييعمده

بـه آن اختصـاص   و منتقدان اين مكاتب قسـمتي از مطالعـات خـود را     استژانر 

 ،در اين ميان تقابل دو مكتب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم در نظريـه ژانـر    . اند داده

رويكـرد   ،انـد كه به اين موضـوع پرداختـه   يمطالعات پيشين. دارداي  اهميت ويژه

رويكـرد   ،در مقابـل  و مكتب كلاسيسيسم به ژانرهاي ادبي را تكنيكي و تجـويزي 

هاي فلسـفي نظريـه   مؤلفهباره كنند، اما درمكتب رمانتيسم را فلسفي توصيف مي

 .انـد تبيين دقيقي ارائه نكـرده  ،ژانر در مكتب رمانتيسم و مباني فكري اين نظريه

هـاي ايـن رويكـرد فلسـفي و عوامـل      اين پژوهش به دنبال تبيين و تحليل مؤلفه

هاي اين رويكرد فلسفي چيست به بيان ديگر مؤلفه. است  گيري آنمؤثر در شكل

 كـه  دهد نتايج اين پژوهش نشان مي كدام است؟  گيري آنعوامل مؤثر در شكلو 

گرايـي تـاريخي هـردر، تحـولات      گرايانـه كانـت و نسـبي   با توجه به فلسفه ذهـن 

اجتماعي، فكري و فرهنگي دوره رنسانس همچون انقلاب صنعتي، رويكرد مكتب 

هـايي همچـون    كلاسيسيسم به ژانرهاي ادبي مورد ترديـد قـرار گرفـت و مؤلفـه    

گرايي، نظريه وحدت سازمند، توجه به نبوغ شاعر در خلق اثر ادبي، گـرايش   تاريخ

جديـد ژانـر در    ةگيـري نظري ـ  به شـكل  ،به فرديت و نگاه ذهني و پديدارشناسانه

   .مكتب رمانتيسم انجاميد
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  مقدمه 

هـايي از  ترين موضوعات نقد و نظريه ادبي اسـت كـه در رديـف نظـام    ژانر يكي از قديمي

بنـدي متـون ادبـي بـر اسـاس      گيـرد و بـه طبقـه   شناسي و نقد ادبي قرار ميقبيل سبك

هـر چنـد وراي ايـن توضـيح سـاده،       .پـردازد هايي در شكل، محتوا يا كاركرد ميشباهت

مـدرن  هي وجود دارد و اين مفهوم از دوره كلاسيك تا پسـت پيچيدگي و تاريخ قابل توج

  .هاي بنيادين شده استرات و دگرگونييدچار تغي

و رويكردهـاي مطـرح دربـاره ژانرهـاي ادبـي را       هـا ههنگام بررسي مكاتب ادبي، نظري ـ

فيلسوفان، اديبـان   هايهبردارنده نظري اولين ديدگاه كه در. توان به دو حوزه تقسيم كرد مي

هوراس دربـاره تعريـف، مبـاني و    منتقدان يونان و روم باستان همچون افلاطون، ارسطو و و 

روش تشخيص ژانرهاي ادبي است، با نام نظريه ژانرهاي ادبي مكتب كلاسيسيسم شـناخته  

ميلادي به اصول و مبـاني ادبـي    16بازگشت تعدادي از منتقدان و اديبان در قرن . شودمي

كـه بـا نـام    را ارسـطو و هـوراس    هـاي هباسـتان و احيـاي نظري ـ  شـناختي يونـان   و زيبايي

  . توان زيرمجموعه اين رويكرد قرار دادشود نيز مينئوكلاسيسيسم شناخته مي

رويكرد دوم كه در نيمه دوم قرن هجدهم و بـا ايجـاد تحـولات اجتمـاعي، سياسـي،      

اني فكـري و  هـا، مب ـ  فكري و فرهنگي در كشورهاي اروپايي مطرح شد، بسـياري از ايـده  

شناختي و نقـد و نظريـه ادبـي را دچـار     فلسفي مطرح تا آن زمان، از جمله مباني زيبايي

گفتارهاي كانت درباره هنـر  درس ،نقطه آغاز اين تحولات. تحولات و تغييرات عميق كرد

گيـري  و شلگل بـه شـكل   هاي گوته، شيلرپس از آن ديدگاه .و زيبايي در دانشگاه ينا بود

ظهور و تكامل اين نظريـه در   كه هر چند بايد گفت. مكتب رمانتيسم انجاميد نظريه ژانر

  .هاي فكري، فرهنگي و اجتماعي يكسان نبود كشورهاي اروپايي به دليل تفاوت

ترين وجه تمـايز آن  محققان رويكرد فلسفي مكتب رمانتيسم به ژانرهاي ادبي را مهم

اند، اما به طور مستقل به توصيف و  نسبت به رويكرد تجويزي مكتب كلاسيسيسم دانسته

 رسـد  كه بـه نظـر مـي    اند؛ در حالي هاي فكري و فلسفي اين نظريه نپرداخته تبيين مؤلفه

به سـخن  . دريافت درست نظريه ژانر ادبي در اين مكتب در گرو فهم عناصر فلسفي است

بـر  اصلي در درك انـواع ادبـي و تحـول آن در مكتـب رمانتسـيم، مبتنـي        مسئلهديگر، 

رو در پـژوهش حاضـر، نخسـت پـنج     از ايـن . هاي فلسفي آن است دريافت و تبيين زمينه

به عنوان رويكردهاي بنيادين در نظر گرفته شده، پـس   يادشدهمؤلفه اصلي براي موضوع 
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گيـري   ها و عوامل فكـري و فلسـفي مـؤثر در شـكل     از آن تعريفي براي هر كدام از مؤلفه

ده، سپس مباني فكـري، دلايـل و چگـونگي    شنتيسم ارائه نظريه ژانرهاي ادبي مكتب رما

  . عوامل يادشده تبيين شده است ظهور و بروز هر كدام از

بررسـي   ،كنـد  آنچه پژوهش حاضر را از تحقيقات پيشـين متمـايز مـي    :توان گفتمي

فيلسوفان و متفكران رمانتيك بر نظريه ژانرهاي ادبي و  هايهها و نظري تأثير انديشه ةنحو

ژانرهاي ادبي مكتب  ةتطبيقي نظري ةشناختي مكتب رمانتيسم و مقايس يارهاي زيباييمع

اهميـت ايـن   . كلاسيسيسم و رمانتيسم براي تبيين چرايـي و چگـونگي تمـايز آنهاسـت    

موضوع به واسطه نقش نظريه ژانـر مكتـب رمانتيسـم در نقـد و نظريـه ادبـي معاصـر و        

ــان از نظريــهتأثيرپــذيري منتقــدان فارســي  اي ادبــي مكتــب رمانتيسيســم درژانرهــ زب

توانـد در   هاي هر يك از ژانرهـاي ادبـي اسـت كـه مـي      بندي، تعريف و بيان ويژگي طبقه

  .گشا باشددستيابي به درك بهتري از نظريه انواع ادبي در ايران راه

  

  پژوهش پيشينه

و بـه   مبحثي جديد ،نظريه ژانر و نقد مبتني بر آن در فضاي نقد و نظريه ادبي كشور

 ـ. تعداد منابع موجود درباره نظريه ژانر به زبان فارسي انـدك اسـت   ،تبع آن  اگـر ويـژه  هب

بسـيار انـدك    ،هاي فلسفي آن را بكاويم منابعي كه چنين رويكردي دارندبخواهيم زمينه

توان از برخي منابع كه تـا حـدي بـا موضـوع ايـن پـژوهش در       مي با اين اوصاف .هستند

  . ردپيوند هستند، ياد ك

 بـاره در هنگـام بحـث  ) 1388( »جديدتاريخ نقد «رنه ولك در كتاب ارزشمند خود با نام 

هاي آنان درباره ژانرهـاي ادبـي را تشـريح كـرده      ديدگاه ،پردازان رمانتيك منتقدان و نظريه

بندي انواع ادبـي   طبقه«اي با عنوان  پور در مقالهمحمدحسين جواري و محسن آسيب. است

بنـدي ژانرهـاي ادبـي     فلسفي را در طبقـه  نگرش ،)1387( »پردازان رمانتيك از منظر نظريه

هنگام بحـث دربـاره    )1389( »ژانر«هدر دوبرو هم در كتاب . دانند مكتب رمانتيسم مؤثر مي

هاي برخي متفكران رمانتيك در اين مـورد پرداختـه    به بررسي انديشه ،نظريه ژانرهاي ادبي

) 1395( »ژانـر نظريـه  « نيـز در كتـاب   رضا قربان صـباغ محمودو  سيد مهدي زرقاني. است

  .ندا عمدتاً با استفاده از منابع غربي به توصيف نظريه ژانر در مكتب رمانتيسم پرداخته
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 ،)2008( »تـاريخ نقـد ادبـي كمبـريج    «راجان در كتـاب   ،زباندر ميان منابع انگليسي

سيسيسـم بـه انـواع ادبـي،     نظريه ژانر رمانتيك را در مقابل رويكرد تجـويزي مكتـب كلا  

هاملين هم در مقالـه خـود بـا عنـوان     . كند فلسفي و پديدارشناسانه توصيف مي اي نظريه

نظريه ژانر در كه  معتقد است) 2008( »هاي فلسفي نظريه ژانر در رمانتيسم آلمان ريشه«

شناسـي   دوره رمانتيك با رويكردي فلسفي به ادبيات و هنر تحت تـأثير مباحـث زيبـايي   

 هـاي هاي كانت درباره زيبايي و متعاقب آن آثار و نظر سپس به تشريح ديدگاه. د كردرش

  .پردازد شلگل و شلينگ درباره انواع ادبي مي

ديويد داف در دو كتاب خود به ماهيت فلسفي نظريه ژانر در مكتب رمانتيـك اشـاره   

اي  تيسم را نظريـه ، نظريه ژانر مكتب رمان)2014( »نظريه جديد ژانر«او در كتاب . كند مي

 و كنـد  جديد درباره ژانر مطرح مي هايهداند و آن را به عنوان نقطه آغاز نظري فلسفي مي

در  ليسـم آهايـد به تـأثير   به طور مختصر) 2009( »رمانتيسم و كاربردهاي ژانر«در كتاب 

نقـش  پردازد و  اي فلسفي مي گرايانه ژانر به نظريه آلمان و نقش آن در انتقال نظريه عمل

. شـود  منتقداني همچون برادران شلگل، شيلر، لسينگ و هگل را در اين مورد يادآور مـي 

نظريـه   بسنده شده اسـت كـه  بيان اين تنها به  يادشدهدر همه آثار  ،غير از مقاله هاملين

اي فلسفي است و تبيين و تحليل اين مطلـب همـراه بـا بررسـي و      نظريه ،ژانر رمانتيسم

بـار در  گيري اين نظريه انجاميـد، بـراي اولـين    فلسفي كه به شكل - توضيح مباني فكري

  .مقاله حاضر ارائه شده است

  

  روش پژوهش

از  يـك تحليلـي، نخسـت تعريفـي بـراي هـر       -اي توصـيفي  در اين پژوهش به شـيوه 

گيـري نظريـه ژانرهـاي ادبـي مكتـب       ها و عوامل فكري و فلسـفي مـؤثر در شـكل    مؤلفه

مباني فكري، دلايل و چگـونگي ظهـور و بـروز هـر كـدام از       رمانتيسم ارائه شده و سپس

متفكران و منتقدان رمانتيـك را   هايآنگاه ديدگاه و نظر. عوامل يادشده تبيين شده است

سپس نحوه تأثير ايـن عوامـل    .ايم تحليل و نقد كرده يادشدههاي  هر يك از مؤلفه بارهدر

مكتب رمانتيسم بررسي شده اسـت و   شناختي بر نظريه ژانرهاي ادبي و معيارهاي زيبايي

نظريه ژانرهاي ادبي در دو مكتـب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم بـه صـورت       ،با توجه به آن

  .است شدهتطبيقي مقايسه 
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  هاي پنجگانه بررسي و نقد مؤلفه

  گرايي تاريخ

طور برجسته در آلمان شـكل    فكري است كه در قرن نوزدهم به يجنبش ،گرايي تاريخ

عنـوان   اين جنـبش بـه   . هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نمود يافت هگرفت و در عرص

شناسي دوره روشنگري مطرح شـد كـه بـر مبنـاي آن، همـه       نقدي بر هنجارها و معرفت

تحولات با توجه به اصول اساسي حاكم بر طبيعت قابل توضيح اسـت و انسـان و مسـائل    

در مقابـل ايـن   . كننـد  روي مـي هاي طبيعت از اين الگوي منظم پي انساني همچون پديده

 ،هاي تاريخ هاي طبيعت و پديده گرايانه معتقد است كه ميان پديدهديدگاه، رويكرد تاريخ

 علـوم اجتمـاعي   ةروي بايد رويكردي كه براي مطالعتفاوتي اساسي وجود دارد و از همين

. باشـد  با رويكردهاي موجود در علوم تجربي متفـاوت  شود، از اساس و فرهنگي اتخاذ مي

هـاي   ديـدگاه  ،پيش از ايـن  كه اما بايد گفت ،بار هردر مطرح كرداين ديدگاه را نخستين

   .(Hamilton, 2003: 29-30)بر هردر تأثير داشت  ويكو هايمنتسكيو و نظر

پردازي كـاملاً انتزاعـي    هردر بر مبناي تكامل تاريخي و مخالفت با نقد و نظريه ةنظري

فـرد همـان    ملتي بر مبناي اصولي است كه در روحيه منحصـربه  تكامل هر ،از ديد او. بود

به بيـان  . يابد ملت انعكاس دارد و در ادبيات، هنر، مذهب و نهادهاي اجتماعي تجسم مي

دانسـت و از   ادوار مختلـف مـي   هـاي متفـاوت در   ديگر، وي زيبايي هنر را تـابع فرهنـگ  

. خلـق اثـر هنـري تأكيـد داشـت      رو بر لزوم توجه به معيارهاي زماني و مكـاني در همين

نگـر مكتـب كلاسيسيسـم و تأسـي آنـان بـه        انگارانه و مطلقرويكرد كلي ،چنين نگرشي

هاي آنـان از   گرايانه و برداشتنويسندگان يونان و روم باستان را كه بر اساس ديدگاه ذات

  .به چالش كشيد ،نظريه محاكات شكل گرفته بود

چينـي   اي نداريم مگر خوشه ما چاره« كه بودند كه منتقدان كلاسيك معتقد  حالي در

 »هاي بـزرگ  ترين امروزيان، يعني ماهرترين مقلدان كلاسيك از خرمن باستانيان و ورزيده

ترين شـاعر يونـاني    هومر به راستي بزرگ هر چند كه گفت هردر مي ،)16: 1388سـكرتان،  (

توان كارش  د و بنابراين نمياش مقيد به شرايط تاريخي بو هاي نبوغ شاعرانه بود، آفرينش

تقليد نكردن از گذشتگان و فاصـله گـرفتن از    .)156: 1387 كاپلستون،(را سرمشق قرار داد 

رنگ شدن اصول و قواعد ثابت و تغييرناپـذير   هاي ادبي آنان در زمينه خلق آثار، كم سنت

  .نظريه انواع ادبي كلاسيك را به همراه داشت
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 ؛شناسـانه انجاميـد  نظري نيز به نسبيت احسـاس زيبـايي  گرايي هردر در زمينه  تاريخ

توانـد   كمي بعـدتر مـي   ،داند كه او معتقد بود آنچه يك ملت در يك زمان خوب مي چنان

 ـ     هـاي   بنـابراين مـلاك  . )Rajan, 2008: 230(د زشت، ناكارآمـد و ناخوشـايند بـه نظـر آي

بلكـه درك يـك ملـت از     ،هاي مختلف متفاوت است تنها در ميان ملت شناسانه نه زيبايي

پيامد منطقي اين ديدگاه نيز اين . هاي مختلف ممكن است متفاوت باشد زيبايي در زمان

هـاي فرهنگـي و تـاريخي و ماهيـت      هاي مختلف بايـد متناسـب بـا ويژگـي     بود كه ملت

فرد عصر و دوره خـود بـه خلـق و توليـد آثـار ادبـي        شناختي منحصربه هاي زيبايي آرمان

رسـمي،   هـاي غيـر   رو زبـان و شـعر قـومي و فرهنـگ عاميانـه، ترانـه      همـين از . بپردازند

هاي دور در سرزمين اروپـايي در قالـب نـوعي     هاي ملي و اشعار بازمانده از گذشته افسانه

هاي آن را در آثـار گوتـه و ديگـر     ها قرار گرفت كه نمونه گرايي مورد توجه رمانتيكبدوي

هـاي   تنوع و تكثر آثـار ادبـي و ايجـاد زمينـه     ،يكرداين رو. توان ديد شاعران رمانتيك مي

هـا و ژانرهـاي جديـد     مطرح شدن گونه. ذهني براي تركيب انواع ادبي را به همراه داشت

هـا در كنـار ژانرهـاي     هاي خاص هر يك از اين گونه شعر قومي و ملي و معيارها و ويژگي

اد مفهـوم جديـدي از   پيشين به گسترش و تنوع بيشتر نظريـه ادبـي و ايج ـ   ةشدشناخته

هـاي مختلـف زيبـا بـه نظـر       در نظـر قوميـت   هر چنـد بسياري از اين آثار . شعر انجاميد

گرايانـه  گرايـي تـاريخ   نسبي. ارزش چنداني نداشتند ،طبق قواعد نئوكلاسيك ،رسيدند مي

ولـي از   ،توان شـعر زيبـا گفـت    ها به اين باور برسند كه مي سبب شد بسياري از رمانتيك

  . ك و رسمي انواع ادبي پيروي نكردقواعد خش

  نظريه وحدت سازمند

پردازان آلمـاني همچـون گوتـه، بـرادران      مسئله ديگري كه توجه هردر و ديگر نظريه

ن فرم و محتوا بود كه در نهايت در قالب ميا ةخود جلب كرد، رابط شلگل و شلينگ را به

اهيـت موضـوع مـورد نظـر     فرمي برگرفتـه از م  ،فرم سازمند. مطرح شد »سازمند«نظريه 

گيرد كه از قوانين و قراردادهاي تحميـل   نويسنده است و در مقابل فرم مكانيكي قرار مي

فيزيـك نيـوتني و   اين نظريه كه مولـود توجـه از   . كند شده بر ماهيت موضوع پيروي مي

شناسـي اسـت، در برابـر رويكـرد      به زيست لاً مكانيكياي كام به گونه تفسير آن از جهان

ن فرم و محتوا و گرايش بيشتر به فرم در خلـق و  مياب نئوكلاسيك مبني بر جدايي مكت
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 فـرو  اعتنايي نسبت به تحليل شعر از نظر صنايع لفظـي و  نقد آثار ادبي پديد آمد و به بي

قيـد   همچنـين حساسـيت و تخيـل بـي    . ريختن اساس نظريـه ادبـي كلاسـيك انجاميـد    

آنان با تكيـه بـر تخيـل، طبيعـت را     . ثيرگذار بودگيري اين ديدگاه تأ ها در شكل رمانتيك

توان با آن يگانه شـد   ديدند كه مي ارگانيسمي زنده، در حال تحول و داراي شخصيت مي

  . و پيوندي همدلانه برقرار كرد

افلاطـون در رسـاله   . اي از اين نظريه ابتدا در آثار افلاطون و ارسطو مطرح شـد  نمونه

. )Cudden, 1999: 617(د يك موجود زنـده مقايسـه كـر    سخن گفتن را با رشد ،فايدروس

. ن اجزاي تراژدي تأكيـد داشـت  مياارسطو نيز در بوطيقا بر لزوم وجود وحدت ساختاري 

هـاي كـاملي كـه     فـرم . ژانرهاي ادبـي هماننـد ارگانيسـم زنـده هسـتند     كه او معتقد بود 

در آن هـر قسـمت    طور ضروري وجود دارند تا نظامي ايجاد كنند كـه   هاي آن به قسمت

هاي يك نظام در يك نظـم   علاوه بر اين بخش. هاي ديگر را برآورده كند نيازهاي قسمت

كند و فرم  هاي ديگر معين مي اند كه كاركرد هر بخش را مرتبط با بخش شده ثابت مرتب 

دهـي   تواند وظايف مختلف را با سازمان سازد كه مانند ابزاري عمل كند كه مي را قادر مي

 ,Rapaport( ها به منظور دستيابي به نتيجـه موفـق انجـام دهـد     اهنگ كردن كنشو هم

2011: 170.(   

برداشت مكانيكي منتقدان نئوكلاسيك از ديـدگاه ارسـطو سـبب شـد ايـن رويكـرد       

در مقابـل نظريـه رمانتيـك بـا برداشـتي متفـاوت از       . چندان مورد توجه آنان قرار نگيرد

 گيـرد  ري كه در ذهن هنرمنـد شـكل مـي   رشد اثر هن ، به رونديادشدهبرداشت مكانيكي 

كانـت،   ،شناسانه را در دوره پـيش رمانتيـك  روان -شناختي اين نظريه زيست. توجه دارد

هردر و شلينگ مطرح كردند و در ادامه شلگل و گوته آن را به غايت رسانيدند و در نقـد  

كانـت بـا اعتقـاد بـه     . تخود به كار بستند و در نهايت توسط كولريج به انگليس راه ياف ـ

دانسـت؛   همانندي محض ميان هنر و طبيعت، اثر هنري را همچون موجـودي زنـده مـي   

هنر و طبيعت  كه علاوه بر قياس وحدت اثر هنري با وحدت موجود زنده، معتقد بود زيرا

محصـول  «كـه  او معتقـد بـود   . سازمند بايد فارغ از هرگونه غايت معرفتي يا اخلاقي باشد

در ايـن  . يعت آن است كه در آن هـر چيـزي متقـابلاً غايـت و وسـيله اسـت      سازمند طب

چيزي عبث يا بدون غرض يا قابل استناد به مكـانيزم كوركورانـه طبيعـت     محصول هيچ 

  . )377 :1387كاپلستون، ( »نيست
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 ،شناسانه مبتني بـود  هاي تاريخي و زيست كه بر گفتمانرا نوع ديگري از اين ديدگاه 

او از تمثيلي بيولوژيك براي بررسي مفهوم ژانـر اسـتفاده   . توان ديدر ميهرد هايدر نظر

شوند و تغييـر   كنند، بزرگ مي دانست كه رشد مي كرد و ژانرها را همچون درختي مي مي

هاي مختلف گياهي در شرايط آب و هوايي  كنند و معتقد بود همچنان كه برخي گونه مي

 ,Rajan( نـد وجه به زمينه و شرايطشـان متفاوت تكنند، اشكال گفتار نيز با  خاص رشد مي

بـر ايـن    ،گرايانه هردر به انواع ادبي استاين تمثيل كه بر پايه نگرش تاريخ ).231 :2008

تـري بـراي امكـان    زمينه مناسب ،اقوام و كشورهاي مختلفاز كيد دارد كه برخي أنكته ت

براي خلـق آثـار حماسـي    تواند توجيهي اين نظر مي. رشد و گسترش يك ژانر ادبي است

تنها در ميان برخي اقوام و كشورها يا گرايش فراوان به شعر غنايي در ادبيـات فارسـي و   

  .توجهي به ژانر نمايشي در بين شاعران و نويسندگان اين سرزمين باشددر مقابل بي

شاعر و منتقد ديگري است كه اصـول ژانـر را بـه مثابـه پديـدهاي طبيعـي در        ،گوته

اساسـاً   ،عنـوان فـرم در آن    دانست كه تحقق اثر هنري بـه  هاي قراردادي مي دهمقابل پدي

عنـوان طـرح و     گشـتالتي گوتـه، فـرم را نـه بـه      ةانديش. شبيه به مراحل رشد گياه است

فـردي و خـاص از اثـر    بلكـه شـكل ويـژه،     ،شيوهاي انتزاعي كه بايد بر آثار تحميل شود

  .)Hamlin, 2008: 10(د هنري تعريف كر

امـا تمثيـل درخـت را ناكارآمـد      ،لگل نيز بر وحدت سازمند اثـر ادبـي تأكيـد دارد   ش

شكل در صـورتي  «: كند گونه بيان ميميان شكل سازمند و ماشيني را اينداند و تقابل  مي

اي عرضـي بـه مـاده داده     نتيجه تأثير بروني و صرفاً به حالت افزوده ماشيني است كه در

سـت  سازمند ذاتي ا ،از طرف ديگر شكل. اسبي داشته باشدآنكه با طبيعت آن تن شود، بي

صـورت نهـايي خـويش را     ،زمان با تكـوين كامـل نطفـه   شود و هم كه از درون شكوفا مي

سـازي يـا    او به تنديس خدايان و قهرمانان در هنر مجسمه .)64: 2، ج1388ولك، ( »يابد مي

كـه حقيقتـاً ماننـد     كنـد  هـاي كلاسـيك اشـاره مـي     هاي تراژدي در نمايشنامه شخصيت

به طريـق مشـابه   . قابل مشاهده است آنها هاي واقعي هستند تا آنجا كه انسانيت در نمونه

كه محتوا و فـرم چنـان در يكـديگر    د شو آرماني ميشعر يا اشكال ديگر اثر هنري زماني 

  .)Behler, 1993: 82(باشند  جدانشدنيرسوخ كنند كه 

چنـد بايـد گفـت     هـر  ؛ريه ارگانيسم پرداخـت كولريج به طرح و بسط نظ ،در انگليس

خلاقيت و ابتكار ادبي را بـا فراينـد رشـد طبيعـي كـه در ذهـن        ،پيش از او ادوارد يانگ
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هـاي كـولريج    بايد در نظر داشت كه ديدگاه. دانست يكسان مي ،گيرد نويسنده صورت مي

 ،كـولريج . است هاي شلگل و هردر درباره تقابل فرم مكانيكي و ارگانيك مبتني بر ديدگاه

داند كه هر كدام اصول و شرايط زنـدگي   شاعران ايتاليا و انگليس را همچون گياهاني مي

طور كه يك همان. هاي آن به خاكي كه در آن روييده، وابسته است و ويژگي دخود را دار

كنـد، نيـروي تركيبـي خيـال نيـز       عناصر و اجزاي مختلف طبيعـت را تلفيـق مـي    ،گياه

 ،در يك پيوسـتگي مكـانيكي  . كند لف يا ناهمسان را با يكديگر تلفيق ميهاي مخا كيفيت

ارتبـاط درونـي    ،اما در وحـدت ارگانيـك   ،اند اجزايي وجود دارد كه مشخص و ثابت شده

  .)Abrams, 1953: 218-224(م توانيم ببيني ن اجزا ميميارا در  پيچيده حيات

ن اجزاي اثـر  مياني منظم در مفهوم وحدت سازمند و وجود نوعي ارتباط درو هر چند

روي افزايـد و از ايـن   ادبي بر فهم و درك بهتر اثر هنري و لذت حاصل از ايـن درك مـي  

اسـتفاده   ،امري ضـروري اسـت   ،وجود چنين وحدتي در آثار هنري در نظر اكثر منتقدان

خـالي از   ،هاي گياهي و حيـواني در تبيـين و توجيـه ايـن مفهـوم      ها از استعاره رمانتيك

همانند دانستن آثار ادبي بـا گياهـان، در برخـي مـوارد برابـر بـا       . امح و اشكال نيستتس

هـاي مطالعـاتي    هاي خاص اين آثار و تعمـيم و كـاربرد روش   ناديده گرفتن برخي ويژگي

اين نظريه با توجه به قيـاس  كه با وجود اين بايد گفت . علوم طبيعي در عرصه هنر است

از نظـر  . ظريه جديدي را در باب انواع ادبي ممكن ساختپيدايش ن ،شناختي انواع زيست

هـاي   بلكـه روش  ،هـايي از آثـار نيسـت    ها انواع ادبي تنها منحصر به شـكل  اكثر رمانتيك

بنيادين براي تصوير زندگي و دنياست كه با مراحل تكامل بيولوژيكي و اجتمـاعي انسـان   

گيري ديدگاهي دربـاره   ه شكلاين رويكرد در تحليل و توصيف انواع ادبي ب. منطبق است

 ،مباحث مربوط به خاستگاه، تكامل و تكوين انواع ادبي انجاميد كه بر اساس آن هـر ژانـر  

، بايد تا رسـيدن بـه خاسـتگاه و منـابع      خاستگاهي دارد كه براي مطالعه دقيق درباره آن

   .)Duff, 2009: 59(ت ش به عقب برگشااصلي

د در مطالعات انواع ادبي ايجـاد شـود و منتقـدان    اي جدياين ديدگاه باعث شد زمينه

بـراي  . ثيرپذيري انواع ادبـي از يكـديگر بپردازنـد   أخاستگاه و ت بارهرمانتيك به مطالعه در

دهنده ماهيـت  خاستگاه هر هنري حاوي كليت وجودي و نشانكه مثال هردر معتقد بود 

دانسـت   و شعر شباني مـي روي اود را ريشه مرثيه، شعر غنايي  هر امري است و از همين

در مقابـل  . كه شناخت و تحليل دقيق آن به شناخت بهتر انواع يادشده منجر خواهد شد
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عنوان ريشه ژانـر حماسـي     ژانر غنايي را به ،دانست و شلينگ بالاد را ژانر اصلي مي ،گوته

ي زايش يك ژانر از دل ژانر ديگر، مفهوم خلوص انواع ادبـي و مرزهـا  . آورد به حساب مي

كند و تركيب ژانرها و ايجاد ژانري جديد در نظريه انـواع ادبـي   تر ميرنگبين انواع را كم

همچنين اين ديدگاه، نظريه ژانر رمانتيك را به سوي تمايل بـه  . دهدرمانتيك را نويد مي

وحـدتي  . دهـد  بندي و ايجاد وحدت سوق مي مندي و حركت در جهت كاهش طبقه نظام

پردازان متجدد به طرد و انكار مفهوم نـوع ادبـي    روچه و ديگر نظريهسرانجام در نزد ك كه

هر اثر هنري يك واحد يكپارچه و يگانـه اسـت و وظيفـه منتقـد      ،از نگاه آنان. انجامد مي

شـده جـاي دهـد و آن را بـا قواعـد      اين نيست كه اثر هنري را در يك نوع ادبي شناخته

اعدي را كشف كند كه به طـور طبيعـي در   بلكه بايد قو ،هنري مربوط به آن تطبيق كند

  . اين اثر وجود دارد

  ادبي آثار خلق در نبوغ اهميت

ريشه  زده و فرشته همزاد هم هايي همچون جن شناسي با واژه واژه نبوغ به لحاظ ريشه

قـدمت  . اي برخوردار اسـت  العاده بوده و به معناي شخصي است كه از هوش و قريحه فوق

از سـوي خـدايان    ايگـردد كـه نبـوغ را توانـايي     يونان باستان بازميكاربرد اين تعبير به 

افلاطون هنگام بحث درباره خلـق آثـار ادبـي در    . دانستند كه به شاعر اعطا شده است مي

افلاطـون،  (هاي موجود از نبوغ توجـه دارد   به يكي از برداشت ،قالب مفهوم الهام و شوريدگي

دهد  آسماني دارد و هنرمند خود به آنچه انجام مي أنبوغ منش ،در اين برداشت .)612 :1380

امـا   .)57: 1378لونگينـوس،  (كنـد   لونگينوس نيز بر نقش و جايگاه آن تأكيد مـي . آگاه نيست

منتقـدان  . نقش نبوغ در مكتب كلاسيسيسم و تسلط تفكر منطقي در اين دوره محدود بود

املي وجود دارد كـه هنرمنـد بايـد    الگوي ك ،گونه از هنر براي هر كه كلاسيك معتقد بودند

نبـوغ   ،اين ديـدگاه  .)71: 1389 دوبرو،(تا حد ممكن به آن قالب كامل و طبيعي نزديك شود 

در . كـرد  هاي موفق و مطرح پيشين در هر ژانـر محـدود مـي   را در حد تقليد موفق از نمونه

تـدريج    بـه اين مفهوم مجـدداً مـورد توجـه منتقـدان قـرار گرفـت و        ،رمانتيسمدوره پيش

  . جايگزين مفهوم سنجيدگي و وقار در نظريه ادبي مكتب نئوكلاسيك شد

البته بايد اذعان داشت كه در بين متفكران اين دوره اتفاق نظري درباره معناي نبـوغ  

بـراي مثـال در   . ها و معاني درباره اين مفهوم فـراوان اسـت   وجود ندارد و تفاوت برداشت

در . ظرافت طبع و هوش همپوشاني معنـايي داشـته اسـت    هاي قرن هجدهم نبوغ با واژه
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هم نبوغ به صـورت شـعاري درآمـد كـه در آن طـرد كامـل        1نهضت اشتورم اوند درانگ

هـاي   نخسـتين نشـانه  . انضباط و سنت با اعتقاد به صرافت طبع خلاق پيوند خورده بـود 

بر درك عقلاني  شافتسبري پيدا شد كه هايهدريافت و تعبير جديد درباره نبوغ در نظري

  .)525: 1370كاسيرر، (واقعيت در خلق اثر هنري تأكيد داشت 

نبوغ را عبارت از احساس، تخيل، التهاب، الهـام، ابـداع و خلاقيـت و نابغـه را      ،هامان

نبوغ امري عمدتاً غريزي و حتـي   ،از ديدگاه هردر. دانست همانند نبي و مجانين ملهم مي

دانست كه خود بيان خـويش اسـت و تنهـا حـاوي      ي مياو نبوغ را امري فطر. حسي بود

ايـن در  . اي حسي و نيز كششـي الهـي اسـت    بلكه متمايل به قريحه ،تخيل و خرد نيست

شاعر بزرگ از نبوغي برخوردار اسـت  كه حالي است كه ژان پل برخلاف هردر معتقد بود 

معنـا   ودآگـاهي هـم  گوته نبـوغ را بـا ناخ  . كند كه آن را مؤكداً از قريحه محض متمايز مي

شاعر در فراينـد  آن است كه چنين برداشتي از نبوغ به معناي  .)124: 1388 ،ولك(داند  مي

  . ندارد دخالت آگاهانه، خلق اثر ادبي

از ديـدگاه او نبـوغ امـري عينـي،     . تـر از نبـوغ در ذهـن دارد    مفهومي وسيع ،كولريج

هـايش   ن نيـز در نوشـته  مندلسـو . غيرشخصي و معطوف به دريافت كل عالم وجود است

درباره نبوغ بر نياز به همكاري كامل تمام قواي ذهنـي در جهـت نيـل بـه هـدفي واحـد       

بلكـه   ،در اينجا نبوغ مستقيماً در فرايند خلـق اثـر ادبـي مشـاركت نـدارد     . كند تأكيد مي

درآمـد   اين ديدگاه پيش. تركيب و هماهنگي عوامل دخيل در توليد شعر را بر عهده دارد

خود توجه خاصي  ةشناسانزيبايي هايهفيلسوفي كه در نظري. انت در باب نبوغ بودنظر ك

او در ايـن مـورد بيشـترين تـأثير را بـر       هاينظركه توان گفت  به بحث نبوغ داشت و مي

  .منتقدان و متفكران رمانتيك گذاشت

ي نبـوغ مـوهبت  « ،از نظـر او . كند شناسي بررسي مي نبوغ را ذيل مباحث زيبايي ،كانت

چون اين قريحه بـه مثابـه قـوه خلاقـه فطـري       ،بخشد طبيعي است كه به هنر قاعده مي

نبوغ يـك  : توان مطلب را به اين صورت بيان كرد مي. هنرمند، خود به طبيعت تعلق دارد

كانـت،  ( »بخشـد  استعداد ذهني فطري است كه طبيعت از طريق آن بـه هنـر قاعـده مـي    

اهد بود كه نبـوغ و خلاقيـت هنـري يـك مهـارت      معناي اين سخن اين خو .)243: 1377

همچنين ايـن قـوه فطـري خـلاق     . را آموخت اي بتوان آن  نيست كه طبق روش و قاعده

                                                 
1. Sturm und Drang 
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بايـد توجـه   البتـه  . بخشـد  منبعث از طبيعت و سرشت شخص است كه به هنر قاعده مي

صورت از پيش تعيين شده بـراي خلـق آثـار هنـري بـه وجـود       به داشت كه اين قوانين 

بنـابراين بايـد   . گذارند بلكه در طي فرايند خلق اثر هنري خود را به نمايش مي ،آيند نمي

. ناپـذير فردي است و تقليد: نبوغ از ديدگاه كانت داراي اين دو ويژگي مهم است كه گفت

اند كه نبوغ تمامـاً   همگان متفق«: گويد كند و مي وي در جايي ديگر بر اين نكته تأكيد مي

محصول يك نابغه از بابت آنچه بايد به نبـوغ و نـه بـه امكـان     «و  »تقليد است  ضد روحيه

   .)58: 1377كانت، ( »اي براي تقليد نيست نمونه ،تعليم و تربيت نسبت داده شود

 در ايـن ميـان روش شكسـپير بـه عنــوان يكـي از نوابـغ ادبـي در نگـارش و تنظــيم        

هايي كه با تركيب نوع ادبي تراژدي و كمدي، اصل خلوص انواع ادبي را ناديده  نمايشنامه

كرد، مورد توجه منتقدان قرار گرفت؛ چنان كه  گرفت و نوع ادبي جديدي را ايجاد مي مي

هاي سوفكل بـه معنـاي دقيـق كلمـه      اگر تراژدي: هاي او گفت كولريج در باب نمايشنامه

جـا   هـاي نابـه   اي اريستوفان كمدي، بايد خود را از تداعي كاذب نـام ه اند و كمدي تراژدي

ايـن   .)106: 1389دوبـرو،  ( هـاي شكسـپير بيـابيم    رها كنيم و واژه جديدي براي نمايشنامه

ها و هنجارهاي ژانـر  هاي شكسپير از نرمسخن كولريج به معناي فاصله گرفتن نمايشنامه

يند آفـرينش شـاهكارهاي   بوغ شاعرانه در فرانقش نكه در واقع بايد گفت . نمايشي است

پردازان درباره ايـن مفهـوم كـه آن هـم برگرفتـه از      سو و مباحث نظري نظريهادبي از يك

  .ساز تغييراتي در نظريه ادبي پيشين شدنوعي نبوغ بود، از سوي ديگر زمينه

كانـت   ويژهبهتأثير رشد و گسترش مفهوم نبوغ در بين متفكران و منتقدان اين دوره 

هايي غيـر  راه را براي رسميت يافتن و توجه بيشتر به گونه ،در نظريه انواع ادبي رمانتيك

تقابـل مفهـوم نبـوغ بـا     . هـاي مختلـف گشـود   گانه و تركيب ژانرها و گونهاز ژانرهاي سه

ديدگاه هوراس مبنـي بـر تقليـد از     ويژهبهمنتقدان كلاسيك از مفهوم محاكات،   برداشت

ها بـين محصـولات نبـوغ و محصـولات     از نظر رمانتيك. ار قابل توجه استپيشينيان بسي

بردارنـده   تمايزي اساسي وجود دارد و فرديـت و تقليدناپـذيري در آثـار نوابـغ، در     ،تقليد

مفهوم اصالت در اين آثار و به معناي توجه نكردن به سنت ادبي پيشين و طـرد قواعـد و   

همچنين با رشد و گسترش اين مفهوم، رويكـردي  . قوانين مترتب بر خلق آثار ادبي است

كه شعر و هنر را محصول تعقل و تدبير و به مثابه نوعي صنعت و تكنيك، قابل آموزش و 
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دانست، جاي خود را به شعر جوششي و برآمده از نبوغي غير قابل يـادگيري  يادگيري مي

  .و تقليد داد

  فرديت

گيـري و گسـترش    سم است كه شكليكي از مفاهيم اساسي در مكتب رمانتي ،فرديت

آن معلول شرايط و عوامل تاريخي خاصي است كه تحت تأثير عوامل اجتماعي، سياسـي  

ظهـور و رشـد   . فرما بود شورهاي اروپايي حكمبر ك 18قرن هاي پاياني  و فرهنگي در سال

همچون تغيير در ساختار اجتماعي جوامع اروپـايي و برچيـده    يانقلاب صنعتي، پيامدهاي

بنابراين شـاعران   .دن نظام فئودالي و تغيير در پايگاه اشرافي ادبيات را به همراه داشتش

اين براي گذران زندگي خود مورد حمايـت و وابسـته بـه طبقـه حـاكم در       از  كه تا پيش

توانستند آزادانه موضع فردگرايانه خـود را   نظام اجتماعي بودند، از اين قيد رها شده و مي

داري و  همچنين گسترش مفهـوم سـرمايه   .)110 :1393 هارلند،(س كنند در آثارشان منعك

به تبع آن استثمار، سبب ايجاد حس بيگانگي از جامعـه و پنـاه بـردن بـه دنيـاي لزومـاً       

فـرد منـزوي آفريـده    كـه  منتقـدان معتقدنـد    از كه برخـي   چنان. فردي درون خود شد

  .)108: 1373پاينده، (داري است  سرمايه

خــواهي و فردگرايــي در بــين  ب فرانســه نيــز موجــب گســترش آرمــانتحقــق انقــلا

بلكـه   ،هاي مدني و سياسـي منحصـر نمانـد    مفهوم آزادي تنها در آزادي. ها شد رمانتيك

اولـين دفـاع   . امكان بيان آزادانه انديشه و احساسات هر فرد نيز مورد توجه قـرار گرفـت  

در اواخر قـرن هجـده در آلمـان بـا     آل شخصي عنوان ايده  صريح و روشن از فردگرايي به

كه برخـي از   چنان ،انتقاد از دخالت دولت در امور شخصي و زندگي اجتماعي مرتبط بود

. )izenberg, 1992: 5(د دانسـتن  فرديت مي دولت را مانعي جدي براي تحقق ،انديشمندان

ي از سوي ديگر اثبات شكننده بودن نظم سياسي جامعه و امكـان برقـراري نظـام سياس ـ   

مبتني بر آزادي، اين انديشه را در بين شاعران گسترش داد كه قواعـد و قـوانين موجـود    

در حوزه خلق آثار ادبي نيز شـكننده و قابـل تغييرنـد و از همـين روي شورشـي را ضـد       

عواملي همچـون   يادشده،علاوه بر موارد . ها و سنن ديرپاي كلاسيسيسم آغاز كردند عرف

هاي  ساله، شيوع برخي بيماري هاي سي باره آينده جهان، جنگنظريه بدبينانه مالتوس در

گيـري   از جمله مسائل اجتماعي مؤثر در شـكل  ومير ناشي از آن را و اخبار مرگ واگيردار

  .اند مفهوم فرديت رمانتيك دانسته
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تـرين عوامـل در   در حوزه دلايل فكري و فلسفي بايد اذعان داشت كـه يكـي از مهـم   

محـور مكتـب    ديـدگاه انسـان   ،هـا  م فرديـت در ميـان رمانتيـك   گيري و رشد مفهو شكل

زيبـايي   ،همچنين كانت در سلسله مباحثي كه در باب زيبايي و هنر داشت. اومانيسم بود

اي فـردي آن را درك   گونـه   آورد كه هر كس بايد بـه  را امري ذهني و انفسي به شمار مي

ك بررسـي هنـر و جهـان قـرار     ملا ،هاي دروني، فردي و ذوقي از همين روي ارزش. كند

 كـه  بنـابراين بايـد گفـت   . هاي عام براي ارزيابي هنر رنگ باخت گرفت و معيارها و ملاك

  .شناسي به معناي عطف توجه به فرديت و واكنش انضمامي و محسوس فرد بود زيبايي

هـا بـه مفهـوم     مقابله با دستاوردها و نتايج سوء عصر روشنگري در گـرايش رمانتيـك  

اي از موجـودات مشـابه    عنوان مجموعه  انسان به ،در عصر روشنگري. ثير داشتفرديت تأ

سـط عواطـف مشـخص    اعطـا شـده يـا تو    آنهـا  تعريف شده بود كه حقيقتي جهـاني بـه  

 ها با توجه به احساسـات و عواطـف   اما رمانتيك .)izenberg, 1992: 5( شوند برانگيخته مي

هـا و تقليـل انسـان بـه ماشـيني       سي به پديدهح -نيرومند، به مقابله با نگاه كاملاً تجربي

  .ها تأكيد كردند هاي انسان متحرك برخاستند و بر تفاوت

برخـي از   ةشناسـان رويكرد مذهبي و هستيكه در حوزه عوامل مذهبي نيز بايد گفت 

گرايانه و اين  هاي عرفاني نوافلاطونيان در شكلي طبيعت ها به نوعي انتقال آموزه رمانتيك

كـه سـه مرحلـه را در تـاريخ تطـور وجـودي انسـان مفـروض         جهاني به مسيحيت بـود  

 هايويژگيتفاوت در كثرت و  ،در مرحله دوم. اتحاد و نيكي است ،مرحله اول. دانست مي

هاست و پـس از آن بازگشـت بـه يگـانگي و      انفرادي كه مترادف با سقوط در شرور و رنج

در دومـين مرحلـه تصـور    انسـان را   آنهـا  .هاي انفرادي است خوبي كه سبب ابقاي تفاوت

همچنـين  . انفـرادي توجـه داشـتند    هايويژگيروي به بحث فرديت و كردند و از اين مي

سو بر نقش اساسي مكاشفه و تيسم و متديسم كه از يكمثل پيه هاي ديني برخي جنبش«

راز و نياز فردي تأكيد داشتند و از سوي ديگر ناپايداري زندگي و نـاگزير بـودن مـرگ را    

  .در تقويت اين احساسات نقش داشتند، )84: 1378 جعفري،( »شدند مي يادآور

گرايانـه و   هـاي بـرون   گيري شده از ديد منتقدان به رها كردن جهتمجموع عوامل ياد

تر در مكتـب  هاي درونگرايانه گيري ه كردن جهتعمومي كه خاص جهان كهن بود و پيش

شاعران و متفكران رمانتيك  هاير نظرتوان د يت اين مفهوم را مياهم. رمانتيسم انجاميد

بايـد بـه نـداي درون خـويش گـوش       هنرمند هموارهكه كه گوته معتقد بود   چنان ؛ديد
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فرديت خويش را متجلي  تا فقط قادر خواهد بود ،رغم هر آنچه انجام دهد دهد، زيرا بهفرا

فردگرايـي   فرديـت و « :نويسد شلگل نيز در يكي از قطعات خود در مجله آتنئوم مي. سازد

تواند نـوعي خردگرايـي الهـي     است كه اصالت دارد و پروردن و رشد دادن اين فرديت مي

  .)277: 1378 جعفري،( »محسوب شود

هـا وجـود    برداشـت يكسـاني از مفهـوم فرديـت در نـزد رمانتيـك       كه اما بايد دانست

ات ايـن  فرديت توجه به نفس فـردي و بيـان دروني ـ   ،ها در نظر برخي از رمانتيك. نداشت

فرديـت را در چـارچوب محـيط يـا در تضـاد بـا آن        ،امـا برخـي ديگـر    ،نفس يگانه بـود 

. توجه داشـت  ،هردر به مفهومي از فرديت كه بايد فرديت جمعي جامعه ناميد. يافتند مي

و  دگري خـود را دار صفت يگانه و طرز تفكر و تجربه ،هر فرهنگي و هر عصري ،از نظر او

از آنجا كـه ادبيـات در   . وجود يك زبان مشخص امري حياتي است ،براي بيان اين تجربه

ن آن مشترك است، بنـابراين ادبيـات   او زبان هم در بين متكلم يابدميبستر زبان تحقق 

چنين فرديتي را بايـد  . كه حديث نفس كل جمع است ،نيز نه تنها حديث نفس يك فرد

پسـندي كـه از   بـا بـدوي   در نزد برخـي ديگـر نيـز فرديـت    . فرديت جمعي جامعه ناميد

  .)67-65: 1388 ولك،(پيوند داشت  ،هاي مكتب رمانتيسم است ويژگي

گرايش به فرديت در مكتب رمانتيسم در قالب تقابل امر جزئـي و نـوعي و توجـه بـه     

هـاي   جملـه تفـاوت   جاي توجه به مخاطب و تأثير شعر در او، از  فرديت خلاق هنرمند به

رويكرد مكتـب كلاسـيك بـه انـواع     . وزه نظريه ژانر استاين مكتب با كلاسيسيسم در ح

كـه ارسـطو ادبيـات را از آن جهـت كـه از تـاريخ         چنان ،گرايانه بودرويكردي كلي ،ادبي

امر جزئي فقـط در زمـاني خـاص     كه جانسن نيز معتقد بود. دانست تر است، برتر مي كلي

كـه در  باشد نگر مفاهيم كلي شعر بايد بيا. كند مفهوم است و استثنائات آن را محدود مي

ها به وجود نفسـانياتي پايـدار    همچنين كلاسيك. ها براي انسان قابل فهم باشد همه زمان

اي از معيارهاي بنيادين در خود آثـار ادبـي و همـاهنگي ميـان      در سرشت بشر، مجموعه

 ي راهـاي اسـتنتاج  ،نـد كـه ايـن عوامـل    داحساسات و عقل بشر اعتقاد داشتند و بـر آن بو 

اين در حـالي اسـت   . آثار هنري و ادبي تمام اعصار صادق است بارهسازد كه در ممكن مي

هدف هنر همواره امري جزئـي و فـردي اسـت و    كه كه برگسون و كروچه اعتقاد داشتند 

  . تنها به او تعلق دارد ،سرايد آنچه شاعر مي

صـول  هـا بـه معنـاي نفـي قواعـد كلـي و ا       گرايش به امـر جزئـي در بـين رمانتيـك    
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معناي ديگر اين گرايش نيز بـراي برخـي از   . شمول مترتب بر هر يك از ژانرها بود جهان

اعتقاد به تنوع و تكثر آثار هنري و عدم انحصار انواع ادبي به سه ژانـر اصـلي    ،ها رمانتيك

كه هر شعر براي خودش يـك ژانـر اسـت و هـر     كه تعبير شلگل مبني بر اين  است؛ چنان

 انگر تأكيد او بر امر جزئي و فرديت اسـت بيكند،  را براي خود خلق مي ژانر خود ،هنرمند

)Rajan, 2008: 235( . ثيرات توجه به فرديـت در  أاز ت »سفرنامه«و  »نامهزندگي«رواج يافتن

  .اين مكتب است

 چنـان  ،تأكيد و توجه به اجتماع و مخاطـب بـود   ،مشخصه ديگر نظريه ژانر كلاسيك

آفرينش هنري را امري اجتمـاعي   اغلبارسطو تا ظهور رمانتيسم، كه از زمان افلاطون و  

 د و سـودمندي و ندانسـت  اي براي آموزش و تربيـت اخلاقـي جامعـه مـي     و شعر را وسيله

گـذاري ژانرهـا و    ارزش. محـور داشـت  گرايانه و مخاطـب بخشي شعر نيز جهتي برون لذت

بـراي مثـال سـلطه و    . شد ميمراتب ژانر نيز با توجه به اين عامل مشخص تعيين سلسله

برتري ژانر نمايشي بر ژانرهاي ديگر از نظر ارسطو به سبب كـاركرد اجتمـاعي ايـن ژانـر     

اما تأكيد بر فرديت خلاق هنرمند در نظريـه ژانـر رمانتيـك، ژانـر غنـايي را كـه در       . بود

خصي ناديده گرفته شده بود، با توجه به بيان احساسات و عواطف ش نظريه پيشين تقريباً

 رايـج و غالـب در دوره رمانتيـك مطـرح كـرد و      هـاي عنوان يكـي از ژانر   در اين ژانر، به

و در مقابـل نـوع    يافـت  زياديگسترش  ،هاي اين ژانر همچون سانت در اين مكتب گونه

تعليمي يا اعتقاد به كاركرد و نقش تعليمي ادبيات كه به نوعي در خدمت تثبيت و تداوم 

 تـوجهي برخـي  اعي و سياسي نظام فكري حاكم است، مورد بيهنجارهاي فرهنگي، اجتم

  .ها قرار گرفترمانتيك از

  پديدارشناسانه و ذهني رويكرد

گرايـي و   گرايي و رويكردهاي فرماليستي و كاركردگرايانه به ذهن عطف توجه از عيني

هـاي مهـم مكتـب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم       يكي از تفاوت ،رويكردهاي پديدارشناسانه

ليست به حـوزه نقـد و   آههاي كانت و فيلسوفان ايد و انديشه هاهكه تحت تأثير نظرياست 

شـعر و اثـر هنـري بازتـابي از حالـت و       ،در ايـن رويكـرد  . نظريه ادبي رمانتيك راه يافت

وضعيت دروني ذهن شاعر و نويسنده است و درك ذهنيت هنرمند و آفريننده اثر هنـري  

. شـود  هاي اصلي رهيافت رمانتيك محسـوب مـي   ز انگيزهعنوان وظيفه منتقد و يكي ا  به
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تـوان مـواردي همچـون سوبژكتيويسـم اومانيسـتي،       دلايل گرايش به اين رويكرد را مـي 

دهـد و رشـد فلسـفه     شناسي كانت كه واقعيت را در بستر ذهنيت انسان قرار مـي  معرفت

مچون دنيايي برونـي  ها، جهان ديگر ه از همين روي در نگاه رمانتيك. ليسم برشمردآهايد

بلكه به مثابه مجموعه نيروهـاي مـؤثر بـر فـرد تلقـي       ،و قابل شناخت در پرتو عقل نبود

 ،گيري اين فضـاي سـوبژكتيو   با شكل. گذارد شد كه فرد هم به نوبه خود بر آن اثر مي مي

 آنان بازتاب ذهنيات در  هنرمندان نيز از جهان بيرون به دنياي درون پناه بردند و مشغله

ارزش والاتري در ميان عقل جمعي انسان پيدا  ،هاي ذهني د و تجربهشارتباط با عينيات 

هـاي   بلكه بر تفاوت ،چنين رويكردي نه تنها با تغيير از عينيت به ذهنيت همراه بود. كرد

  . )Rajan, 2008: 231( فرهنگي و تاريخي نيز تأكيد داشت

رد در بـين شـاعران و منتقـدان    ميزان گـرايش بـه ايـن رويك ـ    كه چند بايد گفت هر

كه گوتـه همـواره ذهنيـت صـرف را تقبـيح كـرده و آن را         چنان ،رمانتيك متفاوت است

. بيماري عمومي زمانه خوانده است و مصر است كه شعر ريشه در واقعيـات بيرونـي دارد  

 ،برداشت او كلاً بر اين اعتقاد مبتني اسـت كـه ميـان عـالم و معلـوم و ذهـن و طبيعـت       

  . (Hamlin, 2008: 10) هماني عميقي وجود دارد اين

نخسـت آنكـه   . نقش و تأثير اين رويكرد در نظريه ژانر از دو جهت قابل توجـه اسـت  

ين تعريـف از هنـر   تـر  هاي متمادي بازنمود يك ابژه در قالب مفهوم تقليد، مهم براي سال

. عي تأكيـد داشـت  اي از طبيعت بر ظواهر چيزها و كنش اجتما نهيسان آيبود و هنرمند ب

شناسي با تكيه بر نقش احساس در شناخت امـر زيبـا و در    اين در حالي است كه زيبايي

عنوان امري توجه كرد كه به خـاطر    جوي خاستگاه شناخت حسي، به طبيعت بهوجست

  . خودش ارزش نگريستن و تفكر دارد

بندي و تمـايز  هيه و به دست دادن روشي براي طبقشيلر از اين نظر پذيريثيرأت ديگر

شـيلر انـواع ادبـي را نـه بـا شـواهد       . هاي پيشين تفاوت داردانواع ادبي است كه با روش

 به كند و ژانرها را ررسي و تعيين ميبلكه با ذهنيت نويسندگان ب ،تجربي مستخرج از آثار

هـاي   شـود، از طريـق شـيوه    چنان كه در بوطيقاي ارسطو ديده مـي ،  جاي شكل ارائه آن 

تنها حالت و مود را به يك جايگزين اوليه بـراي   در اين صورت نه. كند تحليل مياحساس 

شناسد و با معرفـي ابـزار    عنوان يك مقوله فرهنگي مي  بلكه ژانر را به ،كند ژانر تبديل مي

او دو شكل از خودآگاهي را مبتني بـر  . كند پديدارشناسي ژانر را عميقاً غني مي ،فرانقدي
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ي بنـد  دهد و با توجه بـه آن، بـه تقسـيم    سي و تاريخي تشخيص ميشنااصطلاحات روان

هـايي  مؤلفـه  ،در ايـن روش . )Rajan, 2008: 227-231(د پرداز شعر به ساده و احساسي مي

هاي متفاوت بازنمايي طبيعت، محتوا، هـدف يـا   چون روايي يا غير روايي بودن اثر، شيوه

و شعر بر اساس نـوع احسـاس شـاعر در     كاركرد آثار در تعيين نوع ادبي آن نقشي ندارد

  . شودسرودن شعر، به دو طبقه شعر طبيعي و احساساتي يا مصنوع تقسيم مي

شـعري سـاده    ،را به دليل تقليد مسـتقيم از طبيعـت  ان شعر شاعران عهد باست ،شيلر

در مقابل، شعر شاعران مدرن را به واسـطه بيـان احساسـات و عواطـف، شـعري      . داند مي

حسـرت و تمنـاي   : بيانگر يـك احسـاس و عاطفـه اسـت     زيرا ؛كند عرفي مياحساساتي م

بازگشتن به آن يگانگي از دست رفته بـا طبيعـت، كـه روزي در گذشـته نصـيب و بهـره       

بدين ترتيب او همه ادبيات پساكلاسيك را احساسي تشـخيص  . مردمان باستان شده بود

ا طبق تقابل اساسي بين حالـت  بندي، شيلر شعر ساده و مصنوع ر در اين تقسيم. دهد مي

كند و به طور واضح مفهوم ژانر را به شيوه احساسي شعر منسـوب   ذهني شاعر متمايز مي

رد بـه  بلكه در ايـن مـو   ،توجهش به تاريخ ادبيات يا هنر نيستكه او اصرار دارد . كند مي

ختار ساختار فرم شعري، اساسـاً سـا  . )Reiff, 2010: 16(د وضعيت اساسي ذهني توجه دار

اش از انديشه خودآگاهي است كه زبان شعر مسـتقيماً آن   ذهن در فرايندهاي ديالكتيكي

  . كند دهد و تقليد و تجسم مي را بازتاب مي

به اين ترتيب شيلر مطالعات ژانر را از يك مبناي تكنيكي بـه مبنـاي پديدارشناسـانه    

 اسـي، نمايشـي و  شـناختي، ژانرهـاي حم  بـا اتخـاذ چنـين رويكـرد روش    . دهد تغيير مي

بندي و جايگاه مشخص و متمايزي داشتند طبقه ،هاي شعر غنايي كه تا پيش از اين گونه

ها هم بود، با توجه به حالت ذهنـي  رمانتيكاز ها مورد پذيرش بسياري بنديو اين طبقه

 بـه نظـر  . گيرنـد مجموعه دو نوع كلي يادشده قـرار مـي  هم زير شاعر و نويسنده، در كنار

كنـد، بـه   نگرشي جديد در نظريه انواع ادبـي مطـرح مـي    هرچنداين رويكرد كه رسد  مي

ادبـي، نـاتوان    بنـدي انـواع  دليل كليتي كه دارد، در تحقق كاركردهاي متصور براي طبقه

هـاي  بنـدي هاي كلي از اين دست يـا در مقابـل تقسـيم   بندي، تقسيمبه بيان ديگر. است

داند، در نگاه كاركردگرايانـه  فرد ميبهژانر منحصر گاهي كه هر اثر را يكبسيار جزئي يا ن

  .گيرد و جايگاهي نداردبه ژانرهاي ادبي چندان مورد توجه قرار نمي
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  گيري نتيجه

هـاي مكتـب كلاسيسيسـم بـا      ترين تفاوت با توجه به آنچه گفته شد از جمله اساسي

يسيسـم بـه انـواع    رويكرد مكتب كلاس. مكتب رمانتيسم تفاوت در نظريه انواع ادبي است

 و صـفات  از نظر منتقدان اين مكتب هر نـوع ادبـي  . رويكردي مطلق نگر و تجويزي است

تغييرناپذيري دارد كه هنرمند هنگام آفـرينش اثـر ادبـي در     و مشخص، ثابت هاي ويژگي

ها و قواعد آن نـوع ادبـي اسـت؛ در حـالي كـه نگـاه       يك نوع ادبي ملزم به رعايت ويژگي

اين مكتب به جاي توجه به شـيوه  . ين موضوع فلسفي و روانشناسانه استها به ا رمانتيك

تمايز انواع ادبي، بر ذهنيت هنرمند و نوع احساس او در زمـان   محاكات در طبقه بندي و

در اين ميـان عوامـل فكـري، فرهنگـي و اجتمـاعي همچـون       . توليد اثر ادبي تاكيد دارد

 ـ تاريخ گيـري و گسـترش نگـاه     ت و نبـوغ در شـكل  گرايي، نظريه سازمند و توجه به فردي

  .جديد نقش داشت

ــيم و      ــب كلاسيس ــول مكت ــه از اص ــتان ك ــان و روم باس ــندگان يون ــد از نويس تقلي

اين آثـار و در   آمد كه اين امر به تكرار الگوهاي زباني، ادبينئوكلاسيسيسم به حساب مي

. انجاميـد انواع ادبي مينهايت تثبيت اصول و قواعد حاكم بر آن به عنوان قواعد و قوانين 

گرايي به عنوان جنبشي فكري و فرهنگي در قرن نوزدهم مـيلادي كـه بـر     با ظهور تاريخ

لزوم توجه به معيارهاي زماني و مكاني در درك و خلق آثار هنري مختلف تأكيد داشـت،  

يـه  تقليد از آثار نويسندگان يونان و روم باستان و اصول و قواعد ثابـت و تغييرناپـذير نظر  

  .انواع ادبي كلاسيك مورد ترديد قرار گرفت

گرايي به تفاوت هاي فرهنگي در خلق آثار ادبـي، احيـاي زبـان و    توجه جنبش تاريخ

هـاي دور در   هاي ملي و اشعار بازمانده از گذشته هاي غير رسمي، افسانه شعر قومي، ترانه

 ـ   واع ادبـي، همچنـين   سرزمين اروپايي را به دنبال داشت كه اين عامل زمينـه تركيـب ان

ها و انواع جديد با معيارهاي خـاص خـود در مقابـل ژانرهـاي شـناخته       مطرح شدن گونه

  .شده پيشين را فراهم كرد

تأثير نظريه وحدت سازمند را كـه در دوره پـيش رمانتيـك توسـط كانـت و هـردر و       

بـي  توان در مباحث مربوط به خاستگاه، تكامل و تكـوين انـواع اد   شلينگ مطرح شد، مي

هـايي از   از نظر شاعران و منتقدان رمانتيك انواع ادبي تنها منحصر به شكل. مشاهده كرد

هاي بنيادين براي تصوير زندگي و دنياست كه بـا مراحـل تكامـل     آثار نيست، بلكه روش
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  .بيولوژيكي و اجتماعي انسان منطبق است

يـك از انـواع ادبـي را     ها با ارائه تمثيلي بيولوژيك در مورد انـواع ادبـي، هـر   رمانتيك

شـود و   كنـد، بـزرگ مـي    گرفتند كه رشـد مـي  همچون گياه يا موجودي زنده در نظر مي

از نظر آنان همچنان كه موجودات زنده داراي خاستگاهي هستند، هر يك . كند تغيير مي

از انواع ادبي نيز خاستگاهي دارند كه براي مطالعه دقيق آن بايد اين خاستگاه را شناخت 

اين رويكرد سبب شد برخي ژانرها را به عنوان خاستگاه ژانرهـا و  . رد مطالعه قرار دادو مو

گونه هاي ديگر بدانند كه همين امر مفهوم خلوص انواع ادبي و اعتقاد به وجود مرزهـاي  

تر كرد و امكان نظـري تركيـب ژانرهـاي ادبـي در را فـراهم      رنگمشخص بين انواع را كم

مندي و حركت  ه، نظريه ژانر رمانتيك را به سوي تمايل به نظامهمچنين اين ديدگا. آورد

  .بندي و ايجاد وحدت سوق داد در جهت كاهش طبقه

با وجود آنكه درك و تعريف يكسان و مشخصي از نبوغ در بين منتقـدان و متفكـران   

رمانتيك وجود ندارد، اما همه آنان به نقش و جايگاه والاي آن در خلق آثار ادبـي اذعـان   

از ديد منتقدان كلاسيك اثر هنري محصول تعقل و تدبير و به مثابه نوعي صـنعت  . ارندد

ايـن در حـالي اسـت كـه     . قابل آمـوزش و يـادگيري اسـت    و تكنيك است و از همين رو

داننـد كـه بـر تقليـد     ها هنر را محصول نيروي دروني نيرومندي به نام نبوغ ميرمانتيك

همين ويژگي است كـه  . گذاردانين مرسوم را زير پا ميناپذيري استوار است و قواعد و قو

سازد با تخطي از قواعد ثابت انـواع ادبـي، مبـدع و بنيـان گـذار      هنرمند نابغه را قادر مي

  . ژانرهاي ادبي جديد باشد

گرايش به فرديت كه در اروپاي بعد از رنسانس تحت تأثير عوامل مختلفي ايجاد شد، 

لاسيك و رمانتيك، تقابل بين امـر كلـي و جزئـي را در پـي     در حوزه نظريه انواع ادبي ك

 هـا  كيكلاس ـاز نظـر  . بندي سـنتي انـواع ادبـي انجاميـد     داشت و در نهايت به نفي طبقه

هاي مختلف ثابت و بدون تغيير است و با توجه به آنكـه اثـر   سرشت بشر در ادوار و مكان

بنيادين و قواعد عـام و كلـي    اي از معيارهاي ادبي تقليدي از طبيعت بشر است، مجموعه

ها به فرديت شـاعر  توجه رمانتيك. در آثار ادبي وجود دارد كه در تمام اعصار صادق است

  .و احساسات او به معناي فاصله گرفتن از اين قواعد ثابت و كلي بود

همچنين تعيين سلسله مراتب انـواع ادبـي كـه در مكتـب كلاسيسيسـم بـر مبنـاي        

گرفت، با توجه به از انواع و ميزان تاثير آن بر مخاطب شكل مي كاركرد اجتماعي هر يك
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گسترش مفهوم فرديت در مكتب رمانتيسم تغيير يافت و ژانر غنايي كه تا پـيش از ايـن   

گرفت، به دليل بازتاب احساسات و عواطف درونـي شـاعر، در   چندان مورد توجه قرار نمي

  .مكتب رمانتيسم به عنوان ژانر مسلط شناخته شد

گرايش به رويكردهاي ذهني و پديدارشناسانه ويژگي ديگري است كـه نظريـه انـواع    

در . كنـد  ادبي رمانتيك را از رويكرد فرماليستي و عيني مكتب كلاسيسيسم متمـايز مـي  

گيرند بلكه  هاي ساختاري مورد توجه قرار نمي اين رويكرد ژانرها از نظر تأثيرات يا ويژگي

ايـن رويكـرد همچنـين    . شـوند  ن ذهـن و عـين مطـرح مـي    عنوان مواضـع انتقـال بـي    به

  .بندي انواع ادبي توسط شيلر به ساده و احساسي را در پي داشت تقسيم
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